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جلسه 119-343
چهار‌شنبه - 29/03/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به لباس شهرت بود.
صاحب عروه فرمود: یحرم لبس لباس الشهرة. تعریف کرد لباس شهرت را به این‌که یلبس خلاف زیّه، لباسی بپوشد بر خلاف زیش. هر کس بر خلاف زیش لباس بپوشد حرام است.

و این مطلب واقعا عجیب است. چون لازمه آن این است که اگر یک روحانی با لباس مبدّل وارد یک شهری بشود، این لباس خلاف زی او است، حالا ممکن است شرائط جامعه جوری بشود برخی از طلبه‌ها بگویند ما دو زی داریم، فرض کنید اگر لباسی بپوشد که در همین شرائط هم خلاف زی اوست، وارد یک شهری بشود لباس ارتشی بپوشد، هیچکس هم او را نمی‌شناسد، مشهور نمی‌شود به این لباس، کسی نمی‌داند که او از قم آمده است، جزء فضلاء حوزه است، آمده با لباس مبدل وارد این شهر شده، خلاف زی او هست اما لباس شهرت نیست. اختصاص به طلبه ندارد، یک فرد عادی لباس ارتشی بپوشد این خلاف زی اوست، مشهور هم نمی‌شود به این لباس جدید، چه بسا کسی او را نمی‌شناسد در این شهر، ‌لبس خلاف زیه و لکن لباس شهرت نیست.

پس این تعریف صاحب عروه که فتوی به آن هم داده که یحرم لباس الشهرة بان یلبس خلاف زیه قابل التزام نیست. و ظاهرا مسامحه در تعبیر هم هست، ‌مراد این است که یلبس خلاف زیه بحیث یشتهر به، در شهری که مردم او را می‌‌شناسند، لباسی بپوشد که برای مردم مشهور بشود که او این لباس غیر متعارف را پوشیده است. و الا صرف تزی به غیر زی اگر حرام باشد پس کسی برای شوخی یا به هر غرضی در بین دوستان یا حتی در جایی که کسی او را نمی‌بیند، لباس غیر زیش بپوشد، بگوییم حرام است؟‌ در منزل شنل می‌‌پوشد این عالم محترم، کسی او را نمی‌بیند، کت و شلوار می‌‌پوشد، این حرام است؟‌ این‌که محتمل نیست. پس باید مراد ایشان این باشد که به نحوی لباس خلاف زی بپوشد که مشهور بشود با آن. مثل این‌که در شهری که مردم او را می‌‌شناسند یک روز ببینند این آقا که امام جماعت‌شان است، این لباس جدید را پوشیده است و لو موجب شناعت نشود، ظاهر کلام مشهور این است که لبس لباس شهرت حرام است و لو موجب شناعت نشود.

[سؤال: و لو غرض عقلایی داشته باشد؟ جواب:] نیازی نیست مثال بزنیم عالم حوزه لباس ارتشی بپوشد، نخیر، کارمند لباس ارتشی بپوشد، چه فرقی می‌‌کند. وقتی بحث هتک نیست، لبس لباس شهرت است، روحانی لباس ارتشی بپوشد یا نه، یک فرد عادی، ‌تاجر لباس ارتشی بپوشد، که هیچ شناعت هم ندارد ولی هر کی می‌‌بیند می‌‌گوید چه عجب امروز دیدیم لباس کذا پوشیده بودی، ‌او هم می‌‌گوید به لج آمریکا این کار را کردم ولی لباس شهرت است دیگه.
[سؤال: ... جواب:] فرمایش صاحب عروه مثل فرمایش مشهور مختص به لباسی نیست که موجب هتک اوست. و لذا آقای خوئی به عروه تعلیقه زدند: الاحوط ترک لبس لباس الشهرة اذا لم یوجب الهتک. اگر موجب هتک است که حرام است، اگر موجب هتک نیست بناء ‌بر احتیاط واجب ما می‌‌گوییم لباس شهرت نپوشد. که در کلمات برخی از آقایان تصریح است، آقای وحید تصریح می‌‌کنند لباس شهرت یا لباسی که موجب هتک بشود.

این مطلب که مشهور فتوی به آن دادند مستند هست به عده‌ای از روایات که این روایات را بررسی می‌‌کنیم:

روایت اول این روایت صحیحه بود که ان الله یبغض شهرة ‌اللباس، صحیحه ابی ایوب خزاز. گفته شده شهرت لباس یعنی لباسی که انسان را مشهور کند مطلقا و لو موجب هتک نشود. اتفاقا تعریف می‌‌کنند، فلانی امروز آمده بود لباس ارتشی پوشیده بود برای تایید ارتش مثلا ایران. تعریف می‌‌کنند عده‌ای. در عرف این هتک به حساب نمی‌آید، حداقل در برخی از شرائط. ولی اطلاق کلام فقهاء این است که این هم حرام است، استدلال هم این است که ان الله یبغض شهرة‌ اللباس.

اشکال‌هایی به استدلال به این روایت شده:

اشکال اول اشکالی است که مرحوم آقای خوئی کرده. فرمود ظاهر یبغض حرمت است، ‌من این را می‌‌پذیرم و لکن حرمت پوشیدن لباس شهرت از مطالبی است که باید گفت لو کان لبان. باید بین مؤمنین واضح می‌‌شد این حکم، در حالی که این حکم در غیر مواردی که موجب هتک است واضح نیست. در مواردی که مستلزم هتک نباشد واضح نیست برای متشرعه که این حرام است. و اصلا بعید است کسی مستلزم بشود به حرمت در این موارد که انسان لباسی بپوشد که غیر متعارف است و لکن موجب هتک نیست، یک لباس خاصی بپوشد که معروف بشود به این لباس.
[سؤال: ... جواب:] مشهور به اطلاق کلام‌شان گفتند لباس شهرت پوشیدن حرام است اما تطبیق کنیم بر مواردی که لباس شهرت است ولی موجب هتک نیست این خلاف مرتکز در اذهان متشرعه است که این حرام باشد. امروز فرض کنید یک تاجر لباس ارتشی بپوشد، ‌بیاید سر کار، خیلی مدافع هست، می‌آید لباس نظامی می‌‌پوشد در دفاع از ارگان‌های نظامی، این بگوییم حرام است؟ ‌یا خیلی مدافع روحانیت است، این تاجر می‌‌بیند به روحانیت هتک شده می‌آید لباس روحانی می‌‌پوشد، ملبّس می‌‌شود به لباس روحانی، این حرام است؟ یا می‌آید برای ترویج از تولید ملی، مثل مرحوم مدرس لباس کرباس می‌‌پوشد، این حرام است؟ مشهور می‌‌شود دیگه.

این ارتکاز قرینه می‌‌شود بر این‌که مطلق لباس شهرت حرام نیست. انصافا این اشکال مرحوم آقای خوئی اشکال قابل توجهی است.

[سؤال: لباس شهرت اگر بخاطر غرض عقلائی نباشد مساوی با هتک است. جواب:] شما یک جوری فرض می‌‌کنید اذلال نفس است، ‌هتک است. شما فرض کنید که در عرف عام هتک نیست. 
[سؤال: ... جواب:] به قول آقای خوئی دلیل خامس در فقه لو کان لبان است. اگر بناء بود انسان لباس را بپوشد که با او معروف بشود در بلد، این اگر حرام بود لو کان لبان. بالاخره یک لباس جدیدی می‌آید اولین نفری که او را می‌‌پوشد این حرام است؟ جوانی که درس می‌‌خواند معمم می‌‌شود در مناطقی که اصلا روحانی معممی در آنجا نیست، بین مردم رفت و آمد می‌‌کند، این لباس شهرت است، این حرام است؟ محتمل است این حرام باشد؟
اشکال دوم این است که گفته می‌‌شود ان الله یبغض شهرة اللباس، بغض کاشف از حرمت نیست. این‌که آقای خوئی گفتند بغض ظهور دارد در حرمت اشکال شده بغض ظهور درحرمت ندارد. آقای سیستانی فرمودند بغض می‌‌فهماند که این فعل شأنیت حرمت دارد که لولا الحالات الطارئة مقتضی حرمت در او بود اما [این‌که] بالفعل حرام است این را نمی‌فهمیم. ابغض الحلال الطلاق، حلال است، ‌مبغوض هم هست.

انصافا و لو دیروز ما فرمایش آقای خوئی را تقویت کردیم که ظهور یبغض در حرمت است ولی رجوع کردیم به استعمالات کلمه یبغض دیدیم در مورد فعل که بگوییم خوشایند نیست برای خدا این فعل، خدا از این فعل بدش می‌آید، ‌ظهور ندارد که فعل بدی است که باید از آن اجتناب شود. مکروه هم بد است. استعمال در این زمینه زیاد است و لذا شبهه عدم ظهور یبغض در حرمت قابل توجه است.

ما برخی از این استعمالات را می‌‌خوانیم:

ان الله یحب الجمال و التجمل و یبغض البؤس و التباؤس. یبغض البؤس و التباؤس، ‌در مقابل جمال، لباس زیبا، افرادی که لباسی می‌‌پوشند که جمیل نیست، مناسب انسان‌های لباس فقیر هست، مناسب انسان‌هایی است که ارزشی برای لباس خودشان قائل نیستند، خب این حرام است؟ لباس غیر جمیل پوشیدن، لباس بؤس پوشیدن حرام است؟ نه، خدا از بؤس خوشش نمی‌آید، خدا از زیبایی خوشش می‌آید، حالا اگر یک کسی جوری لباس بپوشد که مظهر بؤس است این حرام است؟

یا در روایت دیگر داریم ان الله یبغض کثرة النوم و کثرة‌ الفراغ. خدا خواب زیاد را بغض دارد، بیکاری زیاد را بغض دارد، یعنی حرام است؟

از امام حسین علیه السلام نقل شده که ان الله یحب معالی الامور و یبغض سفاسفها. ‌خدا از کارهای بزرگ خوشش می‌آید، ‌از کارهای پست خوشش نمی‌آید. کار پست حرام است؟ خب خیلی از کارها پست است یعنی نشانه علو انسان نیست. خسیس بودن این‌جور هست دیگه، حرام است؟ کسی از فقهاء هم ملتزم است که خسیس بودن حرام است؟ خمسش را می‌‌دهد، زکاتش را می‌‌دهد، خسیس است، به شکم خودش هم خسیس است، ‌خب این سفاسف است، این حرام است؟
ان الله یبغض القیل و القال و اضاعة المال و کثرة السؤال. حرام است قیل و قال؟ اگر منجر به دروغ و غیبت و این‌ها نشود چه حرمتی دارد؟ کثرت سؤال حرام است؟ لاتسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم که حضرت در تطبیق این روایت فرمودند حالا اگر کسی زیاد سوال کند، لاتسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، یک کسی سؤال می‌‌کند، ‌این حرام است؟
ان الله یبغض البیت الذی فیه الطلاق. بیتی که طلاق در او واقع بشود خدا بغض دارد. ‌این حرام است؟ و ما من شیء ابغض الی الله عز و جل من الطلاق. اتفاقا در صحیحه ابن ابی عمیر دارد ما من شیء احله الله ابغض الیه من الطلاق، حلال است ولی مبغوض است طلاق. مبغوض‌ترین حلال همین طلاق است. روایتش هم صحیحه است.

روایت دیگر ان الله یبغض البطن الذی لایشبع. این‌هایی که سیر نمی‌شوند، ‌شکمی که سیر نشود خدا بغض دارد، ‌خوشش نمی‌آید، چه کارش کنیم دیگه. حرام است؟ ابغض ما یکون العبد الی الله اذا امتلأ بطنه. لایضعن احدکم احدی رجلیه علی الأخری و یتربع فانها جلسة یبغضها الله. در موقع طعام خوردن این روایت هست. اذا جلس احدکم علی الطعام فلیجلس جلسة العبد (همین دو زانو بنشیند غذا بخورد) و لایضعن احدکم احدی رجلیه علی الأخری (‌یک پایش را روی پای دیگری بگذارد) ‌یتربع (چهارزانو بنشیند) فانها جلسة یبغضها الله. 
این‌ها بعید نیست در مجموع کاشف از این باشد که تعبیر به این‌که این فعل مبغوض خداست ظهور در حرمت ندارد و لو آقای خوئی فرموده ظهور در حرمت دارد مشهور هم همین را گفتند، ما هم دیروز همین را می‌‌گفتیم ولی در تتبع در استعمالات به ذهن‌مان می‌آید فرمایش آقای سیستانی فرمایش قابل قبولی است. و جالب این است که آقای سیستانی در یکره می‌‌گویند ظهور در حرمت دارد. آنجا را شما از ایشان نپذیرید ولی این‌ مطلب که یبغض ظهور در حرمت فعلیه، ندارد به نظر من قابل توجه است. این اشکال دوم.

[سؤال: کثرت استعمال منافات با این ندارد که در تمام استعمالات قرینه بر خلاف بوده باشد. لذا دلیل بر ظهور نیست. جواب:] از کجا اصلا یبغض ظهور دارد در حرمت؟‌ خدا از بخل بدش می‌آید، الان شما می‌‌گویید من از بخل بدم می‌آید یعنی حرام است؟ ... همان مولای مقنن بگوید من بدم می‌آید از این رفتار یعنی حرام است؟ ... زجر غیر از یبغض است، زجر یعنی نهی، نهی ظهور انصرافیش در حرمت است.

اشکال سوم این بود که گفته می‌‌شد که شهرت در کلمات به مطلق وضوح، ‌اعم از شهرت شناعت یا شهرت غیر شناعت، ‌تفسیر شده. ولی در کلمات لغویین زیاد این تعبیر بکار رفته که شهرة شنعة. تاج العروس هم که دیروز نقل می‌‌کردیم، ‌اصلش از قاموس المحیط است که این تعبیر را دارد که ظهور الشیء فی شنعة. بعد که مراجعه کردیم کتاب العین ابن جمهرة هم همین را دارد. جلد 3 صفحه 400: الشهرة ظهور الشیء فی شنعة حتی یشهره الناس. نهایة ابن اثیر جلد 2 صفحه 515 همین را دارد. المحیط جلد 3 صفحه 390: ظهور الامر فی شنعة حتی یشهره الناس. لسان العرب جلد 4 صفحه 431. مجمع البحرین جلد 1 صفحه 357. انصافا موجب می‌‌شود آدم شک کند، نکند معنای لغوی اصل شهرت در همین لباس شهرت و امثال آن، همین بوده. لباس شهرة یعنی شهرت به قبح.

آقای سیستانی در المسائل المغتربین یک فتوایی دارند، خیلی فتوی جالب و عجیب است که باید بررسی بشود. گفتند اگر در بلاد غرب نقاب زدن برای زن جوری است که موجب استقباح هست، اذا کان لبس النقاب فی بلد مثیرا للاستغراب و التساؤل فهل یجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟ الجواب: لایجب نعم اذا کان لبسه مثیرا للاستهجان و الاستقباح عند عامة الناس فی البلد یکون من لباس الشهرة‌ فی ذلک البلد فلایجوز لبسه. چون آقای سیستانی درست است یبغض را ظاهر در حرمت نمی‌دانند ولی می‌‌گویند مفاد این روایت علی القاعدة‌ است، لباس شهرت لباسی است که موجب شناعت بشود و این داخل می‌‌شود در اذلال نفس. این را باید البته بحث بکنیم که آیا اگر ما لباسی بپوشیم که نزد عرف کفار استقباح دارد نه عرف مؤمنین، پوشیه بزند زنی در مناطقی که در آن مناطق حجاب هم مطرح نیست، خب نزد آن‌ها استقباح دارد، ‌آیا این حرام است که پوشیه بزند این زن یا نه، استقباح لدی المؤمنین [ملاک است؟]. یعنی پس شما با لباس روحانی هم بروید در بعضی از مناطق مثل مترو لندن مثلا، مترو پاریس [حرام است؟]. کلام در این است که اگر جوری شد که داخل شد در همین که موجب استقباح عند عامة الناس هست. همین را می‌‌گویند. می‌‌گویند آن زنی که نقاب می‌‌زد، ‌مظهر چی بود که موجب استقباح بود؟ (خودش نقاب زده، به زور به او نقاب نزدند) استقباحش برای این است که می‌‌گویند أُمّل است. لباسی که مرد بپوشد و مظهر امّل بودن باشد به نظر مردم پس او را هم بگوییم حرام است؟ بالاخره این لباس اگر در عرف کفار مظهر استقباح و مثیر استقباح باشد، باید این را بحث کنیم ان‌شاءالله در جلسات آینده. بخاطر مشکل دینی بین یک عرف اگر یک لباسی مستقبح بود، ‌این هم می‌‌شود مصداق لباس شهرت و مصداق این‌که لباسی که موجب هتک و اذلال است؟ و بعد بگوییم این حرام است؟ این جای تامل دارد ان‌شاءالله بعدا بحث می‌‌کنیم.

ما این اشکال سوم را هم اصلش را قبول کردیم که ظاهر شهرت روشن نیست که آیا شهرت مطلقه است یا خصوص شهرت فی شناعة.

ممکن است شما بفرمایید برخی از روایات قرینه است بر این‌که شهرت اعم است؛ نمی‌شود شهرت را به معنای شهرت شناعت گرفت:

مثلا در مرسله عثمان بن عیسی داشت الشهرة خیرها و شرها فی النار. خیرها که نمی‌شود شهرت شناعت.

یا در روایت معتبره عبدالله بن سنان است: سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول بینا أنا فی الطواف و اذاً برجل یجذب ثوبی و هو عبّاد بن کثیر البصری (امام صادق علیه السلام فرمودند من در حال طواف بودم، عباد بن کثیر بصری که از زهاد متصوفه آن زمان بود) گفت یا جعفر! تلبس مثل هذه الثیاب و انت فی هذا الموضع مع المکان الذی انت فیه من علی (تو از نوادگان علی هستی، این لباس را می‌‌پوشی؟) فقل ثوب (یک لباس خاصی بود) اشتریته بدینار (چه اشکالی دارد؟) و کان علی علیه السلام فی زمان یستقیم له ما لبس فیه (لباس علی مندرس بود اما اگر من آن لباس را امروز بپوشم) لقال الناس هذا مراء مثل عباد. خب لباس علی است ولی در عین حال گفته می‌‌شود که ظاهر این روایت این است که این لباس، لباس شهرت بوده نباید می‌‌پوشیدند.

روایت سوم را هم بخوانم صحیحه حماد: حضرت اباعبدالله علیه السلام و قال له رجل اصلحک الله ذکرت ان علی بن ابیطالب علیه السلام یلبس الخشن یلبس القمیص باربعة دراهم و نری علیک لباس الجدید (شما داری تعریف می‌‌کنید علی این‌طور بود با چهار درهم قمیص می‌‌خرید و می‌‌پوشید ولی شما لباس‌های جدید می‌‌پوشید) فقال له ان علی بن ابیطالب علیه السلام کان یلبس ذلک فی زمان لاینکر علیه و لو لبس مثل ذلک الیوم شُهر به فخیر لباس کل زمان لباس اهله غیر ان قائمنا اهل البیت علیه السلام اذا قام لبس ثیاب علی و صار بسیرة علی.

اجازه بدهید این روایت را هم بخوانم در همین رابطه، بعد توضیح نهایی را بدهم. معلی بن خنیس از امام صادق علیه السلام هم نقل می‌‌کند: ‌ان علیا علیه السلام کان عندکم (یعنی در کوفه بود) فأتی بنی دیوان (محله بنی دیوان آمد) و اشتری ثلاثة اثواب بدینار (‌با یک دینار سه تا ثوب خرید) القمیص الی فوق الکعب (یعنی دشداشه که تا پایین پا نمی‌آمد، کوتاه بود) و الازار الی نصف الساق (ازاری که تا نصف ساق می‌‌آمد) و الرداء من بین یدیه الی ثدییه (یک ردایی بود که تا سینه‌های مبارک حضرت بیشتر نمی‌آمد) فلم یزل یحمد الله (تازه خدا را هم حمد می‌‌کرد) علی ما کساه حتی دخل منزله ثم قال بعد (علی علیه السلام می‌‌فرماید) هذا الباس الذی ینبغی للمسلمین ان یلبسوا قال ابوعبدالله علیه السلام (بعد امام فرمود) و لکن لایقدرون ان یلبسوا هذا الیوم (امروز نمی‌شود این کار علی را کرد) و لو فعلناه لقالوا مجنون و لقالوا مُراء و اذا قام قائمنا کان هذا اللباس.

گفته می‌‌شود این روایات می‌‌گوید لباس شهرت ظاهرش این است که نپوشید و این گاهی لباس علی بوده و لباس علی نمی‌شود لباس شناعت باشد. یا آن شهرة خیر (الشهرة خیرها و شرها فی النار) و همین‌طور در یک روایتی هم هست که دو چیز مذموم است: شهرة عبادة و شهرة لباس ان الله عز و جل یکره شهرة العبادة و شهرة ‌اللباس. خب شهرت عبادت که نمی‌شود شهرت شناعت باشد. گفته می‌‌شود این روایات با اختصاص شهرت به شهرت شناعت سازگار نیست.

جواب این است که چرا، از خود این روایات استفاده می‌‌شود که یک زمانی لباس علی بود، ولی امروز اگر بپوشیم موجب شناعت می‌‌شود می‌‌گویند ریاکار است، لقالوا هذا مراء. یا اصلش خیر بوده ولی اگر ما انجام بدهیم موجب بدنامی می‌‌شود. یعنی کار خیر بوده، ‌عبادت زیاد، باعث می‌‌شود بگویند آقا افراطی است، آقا ریاکار است. اصلش خیر بوده، الشهرة خیرها و شرها فی النار، خیر است به این معنا که اصلش خیر است و لکن منشأ می‌‌شود که اگر ما این را انجام بدهیم مردم احساس بدی بکنند. منشأ شناعت بشود و شهرة العبادة هم همین‌جور می‌‌شود. گفته می‌‌شود این روایات با این‌که شهرت به معنای شهرت شناعت باشد منافات ندارد. بله عبادت علی را ما انجام بدهیم می‌‌گویند ریا دارد می‌‌کند می‌‌شود شهرت عبادت و نباید آن کار را بکنیم.

تامل بفرمایید ان‌شاءالله تا روز شنبه. 
